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یطانَِ مِنَ  أعوذُباِلله جیم الشَّ َالرَّ
حم نَِ حیم بسِمَِاللهَالرَّ َالرَّ

َ َ اللهََُوَصلَّّ لّ  َمُُ مّدَ  القاسمسیّدناَوَنبیّناأبی ع 
ََاللعنةوَ الطّاهرین الطّیبین وَعلَّآله لّ  َأجم عینَ  أعدائِهِم ع 

ن بوده و این را من ولی به طور کلی خب ایشان هم نظرشان بر ای ،، نهنه حالا فقط به صرف ایشان
چه زیارت عاشورا، چه  ،شوددر دعاهایی که خوانده می .همه هم متوجه این قضیه باشندو نگفتم حالا 

ها در خواندن دعا عجله دارند یعنی صرفا شود که بعضیدعای صباح در صبح، دیده میمثل دعاها سایر 
گوش دادن یا به واسطه قرائت  ه واسطهیا ب !منظور این است که دعا خوانده شود و به یک ثوابی برسیم

حتی من یک وقت از یکی از  ،زیر لب و آهسته. و این مسأله هم در مورد قرائت قرآن هم صادق است
گفت شنیدم که داشت می ستیعنی اهل اخلاق و اینها ،معروف هم هستکه  یآقایان، یکی از آقایان

ملائکه درست  !غلط هم بخوانید اشکال ندارد !هم بخوانید عیبی نداردتند قرآن را  ،قرآن بخوانید
سر و ته آن لابد  !کنندو ملائکه خودشان درست می قرآن را تند بخوانید !تند بخوانید !برندکنند و میمی

برند پیش میوقتی که کنند تا عراب و فونت و اینها را تنظیم میإو  !کنندمی 1کنند و ادیترا درست می
 !خدا مشکلی نباشد
صحیح نیست، دعا یک معنایی دارد، یک حقیقتی دارد که آن حقیقت و آن معنا باید با  این مسأله 

الا  وآن فضا خودش را قرار بدهد  رو تصوّر معانی دعا و قرار گرفتن در آن حال، انسان ددعا خواندن 
ت یک وق .اش کم استنتیجه ،اش کم استثمره ولی ،ای نداردگوییم ثمرهنمی ،صرف خواندن آن دعا

را همیشه باید با حال بگویی، حال داشته باشی و  اتفرمودند  ذکر یونسیهمرحوم آقای حداد به بنده می
توانند ذکر یونسیه را در حال میسر نشد میدر سجده البته این را رفقا بدانند که اگر  ،بگوییرا ذکر یونسیه 

در حال  ،اشکالی ندارد ،بگویندذکر را خودشان را در سجده فرض کنند و  منتهیحرکت هم بگویند 
 فرمودند ایراد ندارد.آقای حداد می ،کنند اشکالی ندارداگر با کسی صحبت نمی ،در حال نشسته ،حرکت

ر بکه فقط صرف تکرار این ذکر  بگویی یهمینطوررا ذکر بعد ایشان این را فرمودند که اگر این 
قشنگ یادم است که ایشان روی این  .نداردفائده نیست اما آن نتیجه و آن اثر مطلوب را زبان باشد، بی

فائده کند ولی علی کل حال بیبالاخره ذکر خداست، با تصنیف و اینها فرق می .قضیه تأکید داشتند
                                           

1 - Editکلمه انگلیسی بمعنای تصحیح کردن، ویرایش . 
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و ذکر  اللهَالاَالهَلاگویید، ذکر نیست اما این اثر همین است، این اثر وقتی که شما ذکر یونسیه را می
مبدأ و منشأ برای خودتان را در آن هوا و فضا و موقعیتی که  ،مختلفاذکار  سایر گویید وصلوات را می

دارید  انتَالاَالهَلاگویید دهید معنایش این است. وقتی که دارید مینزول این ذکر است قرار می
مؤثریت تو اثر تو و گویید که خدایا من در این مسأله که هیچ مؤثری نیست و هیچ اثری نیست جز می

کنم به این قبولانم و خودم را متعهد و ملتزم میپذیرم و به خودم میمی ،لب را قبول دارممن این مط
کنم به این واقعیت که هیچ اثری جز اثر تو نیست و هیچ مؤثری جز تو نیست و واقعیت و متعهد می

 دهم.بنابراین من رفتار خودم را بر این مسأله تطبیق می
دیگر،  است نیهم برای ندیگویمیونسیه را وز ذکر چهل رحضرت یونس که در شکم ماهی 

...ََ،است یماه شکم نیمظلمات هَالظلماتَانَلاَالهَالاَانتََفیَیفناد

گوید که من از مرحوم آقا سید عبدالکریم کشمیری می  ﴾78 ﴿الأ نبياء،
گوییم نمیو دهید آقای حداد سوال کردم که چرا در ذکر یونسیه عبارت بعدی را شما دستور نمی

آقای حداد فرمودند خب این دومی  ﴾77 اء،﴿الأ نبي
این که مربوط به  !ما  که از طرف خدا که نباید ذکر بگویم ،این دومی برای خداست !که برای ما  نیست

گوید ما این برای ماست باقی برای خداست خدا می سبحانکَانتَالاَالهَلاماست باید بگوییم که 
خب مثلا این چه عالمی است  !ذکر خدا را که نباید بنده بگوید، نجات دادیم غمّاستجابت کردیم و از 

اینها به  گویندمی که ینا .کندمی ]استدلال[است و چقدر لطیف  رفآقای حداد که عا ،نفهمیدهکه 
 .اند معنایش این استعالم رسیدهحقایق 

قا آمرحوم  ،گوییمداریم این را میمعنایش این است که ما گوییم که ما می انتَالاَالهَلاخب این 
اولین این و البته خب این مراتب بالاتری دارد ـ خواهید بگویید می اللهَالاَالهَلافرمودند وقتی که می

هیچ اثری در عالم نیست جز آن اثری که از تو ساطع باشد و هیچ حرکتی نیست و یعنی ـ است مرتبه 
و هیچ چیزی نیست جز اینکه آن نیست و استقلالی و موثری نیست هیچ وجودی نیست و هیچ سبب 

خودت هستی و مبدأش تو هستی و غیر از تو کسی نیست. خب این را حضرت  شاصلش و هستی
تو آمدی بیرون از میان مردمت تو که  .این را بگوکه انداخت  اودل  گفت؟ خب خدا به هیونس برای چ

م را و این قبول نکردن را و آمدی و به حساب مردم از غیر خدا دیدی، تو از غیر خدا دیدی این کار مرد
و کردی و رفت و آمد کردی و معاشرت میگذاشتی، اگر در همان موقعی که داشتی با مردم صحبت می
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 ها راد، ایننپذیرد اگر خدا بخواهد مینپذیراز من نمیالان که این در دلت بود که اینکردی میمرافقت 
تو آمدی همه بارها را سر ولی  ...،  این اگر آن گوشه دلتی نبودکردی، دیگر مشکلینم اندیگر نفرینش

این چیزها بود همه را آمدی بر دانم وزر و وبال و دردسر و جهل و نمی ههر چ ،مردم بیچاره خالی کردی
که الان این ،کندل نمیکه الان قبوهیچ سهمی واسه خدا نگذاشتی که این ،سر این خلق خدا خالی کردی

 .پذیرداست که نمی پذیرفت و این الان دارد به خاطر جهلخواهد بپذیرد اگر اراده خدا بود مینمی
گردانیم این مربوط به ما نیست، برمیرو از تو که ما الان خدایا این ،گویدمولانا خیلی عجیب در اینجا می

اگر ما نسبت به تو جاهل  ،ث شده که ما از تو روی بگردانیماین مربوط به جهل ماست، جهل ما باع
 .مدیگردانینبودیم و عالم بودیم هیچ وقت از تو رو برنمی

تبلیغ کرد و بعد وقتی که دید خلاصه قضیه به این  ،حضرت یونس آمد هی مردم را تبلیغ کرد 
یار خب ما اختیار اینها را و خدا هم گفت بسکردن پذیرند دیگر شروع کرد به نفرین نمیو کیفیت است 

همه را در  ،صاعقهاختیار  ،در اختیار تو گذاشتیم، اختیار باد را در اختیارت گذاشتیم اختیار زمین
ش حق س، نفَداردس س دارد، پیغمبر ما ولی است، نفَپیغمبر ما هستی، پیغمبر ما نفَ .اختیارت گذاشتیم

گیرد، این را ما آمدیم و اینها را در اختیار تو قرار دادیم یی که بخواهد بکند میگیرد، دعاش میساست، نفَ
چنین چیزی را در اختیار ما قرار داده خب استفاده کن، حضرت گفتند خیلی خب حالا که خدا یک هم

غمبر را هم گذاشت در وقتی که پیما در اختیار پیغمبر  ها را خدادر حالی که همین ؟چرا ما استفاده نکنیم
شان را خدایا جهل یقومَاهدَاللهمگفت  و اما پیغمبر استفاده نکرد (ابوقبیس کوهجریان )در سنگ زدند 

اینها بیاد خب زمین لرزه  ولی را خدا گذاشتهو صاعقه زمین لرزه  ؟خواهی عذابشان کنیچرا می ،بردار
 شوندشیعه می ، نسلشانشوندمسلمانند شیعه می ،مانندری اینها زنده میاگر جهل را بردا اما ،میرندمی

طور ناقص از دنیا بروند و به آن مرتبه  همین ؟خب این بهتر است یا اینکه زمین لرزه بیاید و بمیرند
 ؟کدام قسم بهتر استاین فرق بین پیغمبر و حضرت یونس است.  ؟کدام بهتر است ؟کمالیشان نرسند

هر دو  ،گوید هم این را ما در اختیارت گذاشتیم هم این رامیخدا  ،است انسان هر دو کار هم در اختیار
مشرکین و کفار تمام این آید گذاشتیم، دعا کنی زلزله بیاید، صاعقه بیاید همین الان میتو را در اختیار 

هم  آیند خب آنهادی میمانند گروه بعبسیار خب اینها هم که نمی ،روند زیر زمینقریش همه می
یکی تا  آیند پیغمبر باید بنشیندگروه سوم هم می ،شودخیلی خب تمام که نمی ،شان داده شودترتیب

 ،این که نشد !؟کار پیغمبر آنها دمر شوند، آنها یه ور شوند آنها دو ور شوند این شد ،یکی آنها بمیرند
 .اصلاح شوند ،ینها درست شونداکه بکند  یپیغمبر حالا برود یک کار دیگر
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خدا گفت خیلی خب مثل اینکه نیاز به یک چله داری  ،حضرت یونس خب با این دید آمد بیرون
متوجه ، ...نه نظام !شود، متوجه نظام ما بشوی، نظام مابات چیزها حالی بعضیکه خلاصه در این چله 

رحمت است، نظام عطوفت است، نظام همراهی با کافر  نظام ما بشوی که نظام ما نظام صلح است، نظام
این  !آن خراب شود !آن زنده شود !و جاهل و مشرک است این نظام نظام ماست، نظام بزنید این بمیرد

کشورهای جغرافیا را از اول  !فحش را بکشیم به همه دنیا و مرگ بر این و آن]سر[ نظام ما نیست، 
مرگ بر پاکستان و هندوستان و استرالیا و مالزی و امریکا و افریقا و  [شروع کنیم:] از ایران ،بگیریم

قرار بود اگر گوید خدا می !شد؟ مرگ بر همه هخب این چ، بدیمسیرالئون وبورکینافاسو، ترتیب همه را 
 آمدیمبه یک آن می ،ماکاری نداشت برای  ،دادیممرگ بر همه باشد ما زودتر از شما ترتیب اینها را می

که الان مشرک  کسی این دنیا حساب دارد، این !، نه بابا...پاشیدیم و همهیک تخم مرگ را همه جا می
مومن  ممکن استدرآید، مسلمان از نسلش مکن است می که الان کافر است، این کس است، این

 حساب دارد. دربیاید، 
با مردم که همان منطق خداست دوستی نوع چرا ما با منطق رحمت و برکت و عطوفت و عاطفه و

  را ول کردیم، این ﴾92 ،﴿الفتح...گیریمرا می...برخورد نکنیم؟ آن 
برای بلکه ما تو را رحمت نه برای فقط شیعیان  ؟گیریرا چرا نمی ﴾708 نبياء،﴿الأ   

ها، برای همه همه انسان ،برای هر کسی که در دنیا هست، عالمین یعنی همه افراد ،عالمین قرار دادیم
امام همه است، امام رضا امام م علیه السلارحمت است برای همه است، امام رضا  ،قرار دادیمرحمت 
 نصاری است.امام  ،یهودی استامام امام کفار است،  !ها و شیعیان فقط نیستمسلمان

معرفی ده را راننکه شخصی آن  ،مبیاییبه مشهد خواستیم با راننده میدر زمان شاه ما یک وقتی 
 جوانی بود. مسیحی استراننده گفت که این  (آشنایان مسجدی مرحوم آقا بود و )از افرادود بکرده 
ساکت  و بخیلی با ادو هیچ کاری هم نداشت و بود مودب و خوب و سرش هم به کار خودش خیلی 

تعجب کردیم  ؟حرم تا کی باز استهم بود، بعد وقتی که رسیدیم به مشهد از ما سوال کرد که آقا مثلا 
 ،کنیم تا ساعت ده باز استبعد مرحوم آقا گفتند که ما خیال می !این مسیحی چرا دنبال حرم را گرفته

بعد ایشان گفتند شما  .بیست و چهار ساعته نبود ،شدتعطیل می ده حرم حدود ساعتها آن موقعچون 
با نذرم هم این است و ما  ،بروید؟ گفت آقا من نذر دارم که بروم حرم امام رضاحرم خواهید میچطور 

  م.[آیم ]نذرمان را هم ادا کنیمیمشهد با شما که  واستفاده کنیم از این فرصت خود گفتیم 
 بود.هم تابستان و زمان شاه در  ،تا مشهدما را آورد  ،ماشین خوبی داشت
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 هر چه کردیم نشد ،شدیمدار نمیو بچهازدواج کرده بودیم چند سال پیش  [ن و همسرممگفت: ]
مشکلی اصلی را ولی گفته فایده ندارد و ما  حالا نگفت ،در ایران به ما گفتند خارج هم بروید فایده ندارد

 .خب بالاخره زن و شوهر به هم علاقه دارندبودیم. خیلی دلشکسته و هردو مایوس شدیم خیلی هردو 
ما آمدیم  ...کن که بروی زیارت امام رضا وب علیه السلامنذر امام رضا به ما گفت از دوستانمان یکی 

و به امام  (یک مسیحی، یک مسیحی آقا)امام رضا توجه کردیم، نشستیم با همدیگر ر خانه و به شب د
گفت نه ماه دیگر بچه ما دختر درآمد، نه می ،آییم برای زیارتترضا گفتیم که اگر به ما بچه بدهی ما می

یادم  ،فاطمه گذاشتند ،زهرا گذاشتند ،بودنددانم یک اسم اسلامی گذاشته ، و اسمش هم نمیبعد ماه
را  مکتَتُ مادر امام رضااسم مثل اینکه یا اسم مادر امام رضا بود،  ،بود اسلامیاست اسمش هم اسم 

کنم حالا نذرم را ادا میو روم من توفیق پیدا کردم به زنم گفتم من الان میکه خب الان  .گذاشته بودند
گوییم که ما می ییکیست؟ امام رضابه متعلق خب امام رضا  .بیا شدفرصت بعدا مثلا تو یک وقتی که 

واسطه کل عالم برای این واسطه بین خدا و مردم است، کدام مردم؟ کل عالم هستی، نه فقط من و شما، 
  .خدا ندارد این نظام نظام ایمسأله الله بسمگوید میتوجه کند  او است، خب هر کسی به

که ما  الان فرستادیم اینکه بیایی مثل ما عمل کنی نه را گوید باباجان تو خدا به حضرت یونس می
حالا صحبت این است که خدا رحم کرد که دست  ،را... اینکه مرگ بر این و بر آن ببندی و همه خلق

در دستش باشد تمی پیمای اهای قارهموشک مثلاگر قرار بود طیاره نبود، و حضرت یونس توپ و تانک 
رحم خدا ، ...داد برود فلان مملکت رایک موشک ول می !کرددیگر فقط به قوم خودش اکتفا نمیکه 

خیلی مهم است، دوم اینکه از این یک و این ! مثل من و شمایکی کرد نه  پیغمبراو را یکی اینکه کرد 
 رایبتازه گذاریم باد و اینها را در اختیارت میو فقط گفت که زلزله  !دندا او بههم پیما های قارهموشک

بله  ،صاعقه موکل دارد ،باد موکل دارد ،زلزله موکل دارد !گذاریمیک موکل میهم هر کدام از اینها 
خط به دیگر و  به همین مقدار بسنده کنیمحالا دیگر بهتر است  !خب !حساب نیستکار بی خلاصه

 قرمز وارد نشویم.
خواهی به این  اگر می ن!ها :یاد داد او رفت در شکم ماهی و خدا بهخب این حضرت یونس 

گوییم اینها زوری نیست، با چماق و شلاق و اینها نیست باید برسی نکته برسی این مسائلی را که ما می
دیگر موبایل  ،جا بایستی، تمام ارتباطاتت قطع شودخواهی برسی چهل روز باید در این، اگر میآن به

سلام  !طور شدهدانم آقا سلام اینجا ایننمی ررقر ررخواهی توجه پیدا  کنی قرهمراهت نیست، که تا می
هم موبایل در شکم ماهی است،  !نه ،برایت این بیاید آن بیاید !برایت اس ام اس بیاید !طور شدهآنجا آن
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ها دیش ،بشقاب گردها ،گردهانیست، موبایل نیست، از این  تکند، تلفن همراهنمی در شکم ماهی کار
، دیگر اصلا نه چشمت هاوسط دریا تبرددارد میماهی هم برمینیست. خودت هستی و خودت، آن 

ر تا دورش کند تمام دوواقعا این دریا عجیب است آدم وقتی که نگاه می را. بیند نه چیزیخشکی را می
بیند یک نه امیدی، نه چیزی، همین که می ،از همه جا دیگر ،کندآب است، از همه جا قطع علاقه می

ولی اگر آدم رفت پایین، آورد خشکی نزدیک است این خودش یک درجه آدم را می !نخشکی است ها
برای  ... )د و حال خوشیشوتر میموج هم بیاید که دیگر عالییک بعد  ،دید تمام دور و برش آب است

]موج[ لله خدا قسمت کند یک خرده از آن ءاشاان !دست خواهد داد حال خوشی (!بنده پیدا شده
فهمیم حضرت یونس بیچاره در شکم ماهی ذکر یونسیه را از آن اعماق آن وقت آنجا می !یشتندترها

موبایل یک طرف باشد و اگر قرار بود الا  وگذاشت آن هم تاثیر می وبود  گفتهاعماق اعماق دلش 
طور که باید و شاید تاثیری آنباد بزنند این خیلی انسان را هم چند نفری کامپیوتر هم آنجا باشد و بله، 

خواهد یک رود و تا میمیخورده و او را خلاصه دید نخیر ماهی اما او . نخواهد گذاشتکه باید بگذارد 
چشمت هان!  .دویست متر زیر آب ،صد متربرد می ؟آسمان را دیدیبالا و آمدیم  ،خرده بیاید بالای آب

برمت در عمق دویست متری، هیچ خبری نیست می !نخیر ؟هوای در رفتن زده به سرت ؟به هوا افتاده
  !سیصد متری آنجا ذکرت را بگو

، که از است این قضیهبرای دادند ند برای خودشان یک اتاق ذکر قرار میرفتکه بزرگان می این
نسبت به آن معانی برایشان حاصل بشود. و آنجا حضرت  تمرکزو و فقط تمحض بشوند همه جا قطع 

، دیگر و عوض شد هی حالش عوض شدکم یونس تازه شروع کرد یکی یکی عوض شدن، کم کم کم 
ای، نه رفیقی، نه کسانی، نه دوستانی، دوستانی که همسایهنه  ،اینه زنی هست دستش را بگیرد، نه بچه

بیند نعمت خداست. نعمت خداست میرا که واقعا انسان بعضی چیزها  .همه ،گفتندفدایت شوم می
بدون اینها شود که ها برکاتی برای انسان حاصل میآید و از این قطع تعلقواقعا که برای انسان پیش می

 .خیلی برکات داردبعضی از اینها  رسد.نمیفهمد و انسان نمی
خدایا فقط اثر از توست،  ،خدایا فقط موثر تو هستی :عوض شد ،هی عوض شدکم کم کم کم 

گفت هی می ،ستش از تواههمخدایا هدایت از توست، خدایا ارشاد از توست، خدایا نعمت از توست، 
اتفاقا وقت کافی  !گفت تمام شودکرد، تند تند هم نمیگفت با این گفتن هم این هی تغییر پیدا میمیهی 

ای داشت نه وقت کافی برای ذکر گفتن داشت، نه عجله ،خوب ،بیست و چهار ساعت قشنگ ،داشت
 گفت تو ذکرت را بگو من هم برایمی ،گشتو ماهی هم قشنگ برای خودش می !وقت ملاقاتی داشت
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 گردم. خودم می
اشیا به همه تا بعد از چهل روز در آن فضا واقع شد، در فضای جریان فیض از طرف خدا و اینکه 

اراده خداست و همه حرکات به اراده اوست و همه سکنات به اراده اوست و همه اوست که به این 
باهی کردیم، آمدیم بندگان اشتچه ، وقتی در اینجا واقع شد دید عجب ما آنظهور درآمده حتی بالاتر از 

کار بکن، خب شاید  هچ ،صبر کن حالا !مهلت ندادیم جاهل یهااین بدبختبه  ،خدا را نفرین کردیم
 در این قضیهخلاصه  ،شدعوض می و قضیه آمدای پیش میشاید یک مسأله ،خوردیک تقی به توقی می

 .عجله کردیم
به جایی که درد مردم را فهمیدی حالا برو هدایتشان کن، حالا که  خب حالا که رسیدی ،آن موقع

گفتند حاکم اسلام باید قلبش مرتبط باشد و که بزرگان می این .به اینجا رسیدی و به این نقطه رسیدی
  ...یال خدا بداند و از آن دریچه با مردم سخن بگویدهمه افراد را بندگان خدا و عِ

مسأله  که کردماین نکته اشاره به  ،که نوشتم !ایدر آن نامه ،شتمنو !به بعضیکه من در یک مطلبی 
که باید رویش نظر کرد و دقت روند و آنآیند با یک چیزی میچهار سال می ،افراد عادی و اینها سه سال

کرد آن شخصی است که وجودش و حضورش در اجتماع یک حضور الهی است، یک حضور و وجود 
، منتخب با یک رای منتخب فردکنند نه به عنوان یک ردم با این دیدگاه به او نگاه میالهی است و م

مشکلی نیست هر  ای نیست،مسئلهآن که چیزی نیست،  ،رود پی کارشآید و با یک استیضاح میمی
دیدگاه اگر اما این  !گویند مردم بالاخره آقا اشتباه کردیمی ،ای نیستکاری هم بکند خیلی مسأله

اگر همه چیز به هم خواهد خورد،  ،بخواهد عوض شود و تغییر پیدا کند همه چیز به هم خواهد خورد
بین خدا و مجری احکام خدا و  دیدگاه مردم به عنوان حاکم اسلامی آن دیدگاه که توجه به خدا و رابط

چی تمام شد، یک سنگ هم دیگر روی هی ،ه نماینده خدا، اگر این دیدگاه از بین برودناظر بر خلق بما انّ
 .گیردقرار میدر جریانات خاص خودش شود و بعد دیگر مسائل سنگ بند نمی

باید به  !فرمودند حاکم اسلام باید به این نقطه رسیده باشد و بعد بشود حاکم اسلاممرحوم آقا می
 .ده باشداین نقطه رسیده باشد و به این حقیقت باید رسی
در میان مردم، بروی گوید حالا وقتش است که خدا می ،حالا که حضرت یونس به اینجا رسید

ند، خدا اهآمد در میان مردم خیال کرد حالا همه اینها کافرند دوباره، آمد دید ای بابا همه مسلمان شد
تو هستی، تو فقط توانیم مسلمان بکنیم، خیال نکن ما میهم و این چشمه دوم، بدون وجود ت !نگفت ها

مسلمان  اینها راخب کی  ،مسلمان هستند دیگر ، ولیمسلمان نکردیاینها را که یکی از وسائل هستی، تو 



 8 6341 رمضان المبارک 2مشهد مقدس / 

 ...همان عالمی که ، کی این مردم را مسلمان کرد؟گفتیذکر یونسیه میدر دریا و ؟ تو که رفتی کرد
به تو نداریم، یک تق و توقی آن بالا پیدا  یما نیازمردم پس برای مسلمان کردن و مومن کردن 

تسلیم  ،قدر بفهمند مسأله غیبی استمردم همینبشود شود همه مسلمانند، یک بادی بیاید و یک چیزی 
همه خلق 1!هنوخ به اومدک زدیم نه چونه عروس نه چَ ،هلذا آمد دید بَ ،شدند دیگرتسلیم خب  ،شدند

تو رفتی قهر  !شد؟ گفتند برو بابا هچ ؟شد هچ !خواننددارند نماز میاند و شدهالله مسلمان و مومن 
 خب اینها همه درس است. ....ما  این کار را کردیم و کردی و 
نیست، هیچ تفاوت  ین یک آدم معمولی تفاوتبین پیغمبر و بیتوحیدی در نظام بگویم رفقا شما  هب

نیست، چون همه چیز به او مربوط است، در نظام توحید بین پیغمبر رسول خدا و یک آدم عادی هیچ 
فرقی نیست، رسول خدا که شد رسول خدا ظهور خداست، از خود چیزی ندارد و صفر است، ما از خدا 

و اینها آمدند شرک را برطرف کنند بگویند نه  شود شرکاین می !چسبانیمگیریم به پیغمبر میمی
در خیبر را کند، خب  نیرإلمؤمنیام :چسبانیممیمنین ؤلماامیربه گیریم ما  از خدا می .آقاجان

 نیلمؤمناریامتواند بکند، چطور کند، هزار تا آدم در خیبر را نمیبا یک آدم عادی فرق نمی نیلمؤمناریام
تمام اشکال ما  این  ؟ ]مخلوقات.[طرفزنی به اینچرا می]خدا[ به آن طرف  خب بابا بزن ؟کندآن را 

 من ،طرفگوید بابا بزن به آنمی نیلمؤمناریام ،طرف خب بزن به آن طرفزنیم به ایناست که همه را می
واهم خآید، اصلا میخیلی هم بدم می! نهاشوم دهی خوشحال نمیکه اینها را به من نسبت می از این

بوسمت، ماچت کنم، میطرف بغلت میهم نبینم، نگاهت هم نکنم، ولی اگر بزنی به آنرا ریختت 
اگر یکی از ما تعریف کند به به فدایت  !که ما الان هستیم چهعکس آنبر .کنم، بیا بشین بغل خودممی

خواهی بکن کاری می هر ،خواهی بگیری نگیرخواهی بخوانی نخوان، روزه نمیشوم بیا بابا، نماز نمی
گویند سر ما کلاه کنند، میاهل معرفت عکس این عمل می !ولی فدای ما بشو این یکی را فراموش نکن

 توجه کردید؟ شود. رود، آب هم از زیرمان رد نمینمی
مان را همه را در آنجا قرار بدهیم، هر خصوصیات و تصرّفات و خواهیم تمام وجودمان راما می

بخواهد از ما تعریف کند تعریف در و جا نزدیکتر بود به ما نزدیکتر است، هر کسی آمد کسی آمد به آن
ارتباط  آنهامردم خیلی با  . چونهم خسته نکنیدرا بیخود تعریف ما را نکنید، خودتان  ،رودپاچه ما نمی

 آید ازخوششان مینه بگذارند بروند، اینهایی که  ،شودبرای اینها گرم نمی آنهاندارند، آبی از تنور 

                                           
 انجام مقدماتبمعنای حصول نتیجه بدون  ضرب المثل فارسی -1
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 [.بعضیها مثل]شود خوشانشان میخوشنه  !تعریف
خدا  .و تمام شداند شدهتمام این افراد همه مسلمان و همه مومن  !عجبآمد دید حضرت یونس 

اثرش را بیا ببین حالا دیدی کار دست گفت خب حالا دیدی؟ حالا آن ذکرهایی که در شکم ماهی گفتی 
بوده؟ اگر خود  هکردی باعث شده که اینها حرف تو را قبول نکنند چکه تو خیال می چیزی تو نبود؟ آن

همه علت و  کهپس چطور آمدند مسلمان شدند؟ پس آن تصوّر تو آنها بودند خب نگاه کن خود اینها 
ر از اول به ما نگاه کردی، اگآن تصوّر تو غلط بوده و بلکه باید از اول به ما نگاه می ،همه سبب اینها بودند

شد هم نمیزلزله به هم ریختن آسمان و رسید، دیگر نیاز به صاعقه و کردی شاید کار هم به اینجا نمیمی
دهد و همه را گذارد و همه را تغییر میچون وقتی که نفس عوض شود آن نفس در  کل اجتماع تاثیر می

 کند.می عوضبه اصطلاح 
 .روندو می خوانندخوانند تند میبینم که خب رفقا دعا که میاین دعاها هم همین است، من می

نی رفت جلو که آن مفاهیم دعا تاثیر بگذارد، شما که أروی دعا باید ایستاد، روی جملات دعا باید با ت
شد،  هفهمد چخب این آدم نمی ...افتتح انی طور بخوانیم اللهمخوانید اگر همینیک دعای افتتاح می

دعا قبلا هم رفقا و نی بخواند و طول بدهد و افراد أت باولی اگر  .شد طورشد و اختتامش چ افتتاح چطور
ی نسبت به معان (نیستند آشناآنها که حالا خیلی با عربیت ) کرده باشند به معانینگاه  ،را گوش داده باشند

وثرتر م وقت این هم با تأنی خوانده شود تأثیر بیشتری دارد و در انسانآن ،و اینها توجه کرده باشند
است مثلا ده دقیقه فوقش  کوتاهالبته در دعاهایی که  ،شودبیشتر میو فوقش حالا یک نیم ساعتی  .است

 بیشتر است.خیلی تاثیرش آن ولی  ،شوداضافه می
حتی من یک دفعه دعای سمات  ،فرمودندمیدر جلسات و ایشان هم همیشه به ما این را  

که  ،آهسته !هدنبالت نکردکسی یعنی یواش، تند تند نخوان  .فرمودند آهسته بخوانید آقاخواندم میمی
روند معانی هم می که در ذهناین الفاظ  .ای نظامی نباشداین الفاظ و معانی فقط صرف یک گذشت رژه

 .بیشتر است]در نفس[ داشته باشد و خیلی تأثیرش جای خودش را 
های های شعبانیه و دعاهای ماه رجب و یا ماه رمضان و اینها که به مناسبتمخصوصا در مناجات

ید اهیا مثلا مثل دعای کمیل، مثلا در دعای کمیل دید .است و اینها دارای مضامین خیلی عالیاست ماه 
دهند به خاطر اینکه خودشان متوجه این قضیه هستند که این با تأنی خواندن خب هی افراد کشش می

 ین کیفیت هست.همبه  هااست و این در همه ادعیه ]موثرتر[برای اینها 
مان بود، گفته زمان بچگی آن زمان ،کند شا رحمتخد [سید صابر] هایی خوانده آن آقاییک دعا
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استجازه کنند از آن شخص و تماس بگیرند اول البته من گفتم که ، گذاریممی روی سایترا  هاآن ندبود
شده قرار بود  هدانم دیگر چد. حالا نمیاجازه نباشبیو که با اجازه ایشان باشد  ،که این دعاها را خوانده

من این را یادم  .مناجات شعبانیهیکی دعاهای ماه رجب بود که چند تا دعای ماه رجب بود و یکی هم 
گذاشتند، آن میهای آن زمان ضبط کرده بودند و برای خودشان شبها است که مرحوم آقا با همان ضبط

بکنند خوب است که نگاه کنند کیفیت دعا را یاد بگیرند که چطوری هست، مثلا  گوشرا اگر مثلا افراد 
وََمُمدَآلَوَمُمدَعلَّصلَاللهمَ:خوانندمیهمینطوری ]بعضیها[ بینم من میمناجات شعبانیه را که 

َیندائَاسمع وگوید ، مثلا میدکنیاگر نگاه اما آن را  ...تکیاذاَنادَیاسمعَندائوََاذاَدعوتکَئیدعاَاسمع
کند نمیشود. خیلی هم تفاوت خوانده می []لحنیک تأنی و با یک ]تکیه بر صوت و[ با  تکینادَاذا

اما خیلی موثر بشود. مناجات شعبانیه کل بیست و پنج دقیقه مثلا بیشتر بشود. حالا مثلا ده دقیقه فوقش 
 کند.کند که حال و هوایش فرق میسان احساس میاست یعنی ان

و این مناجات مریدین چندی پیش یک جا بودیم یک مجلسی بود من گفته بودم به یک نفر که 
 بود! ها را گفته به این تندی نخواندهخود حضرت سجاد که این مناجات واللهآقا  !بخواندرا عارفین 

 رآخ !بوده است ،خواند شانای که چیزی از این ترطولانی قدری کنم در مقام انشاء هم حتیال میخی
حضرت  ءانشااز کنم ، خیال می...در مقام ظهور و بروزولی خیلی کم است، ء مناجات در مقام انشا

 ؟کی دنبالت کرده بود ؟ندیاخوکه بود  هاین چ رآخ گفتم او به !تمام کردمناجات را تندتر هم سجاد 
 ،در حالی که خیلی صدایش قشنگ بود !عارفش کو ،ما که نفهمیدیم مریدش کو !آهسته !گفتم بابا یواش

البته ایران نبود غیر از ایران بود. و هم صدایش قشنگ بود و هم خیلی صدای عربی قشنگ و خوبی 
کنیم که دعا یعنی فقط همین یک چیزی ما خیال می. سرعتش اصلا ما نفهمیدیم اینبا داشت ولی 

خب دعای افتتاح را امشب  !خب آن دعا را خواندیم دیگربگوییم بخوانیم و بعد این تمام شود و بعد 
با است، به اینکه انسان آهسته و  یواش خواندنشبه فیض دعای افتتاح  !به فیضش رسیدیمو خواندیم 

 بخواند.تأنی 
َبهَعنَنتقلفاحولََلیَکنیلمََیالهفقط همین  ،اشمثلا در همین مناجات شعبانیه همین یک جمله

مو بر تنش راست واقعا  ]توجه کند[همین یک جمله را آدم  کبتلمحَیقظتنیأوقتََالاَفیَتکیمعص
ذکر یونسیه یعنی همین جمله که خدایا من هیچ قدرتی  ،ونسیه استشود، و این همین معنای ذکر یمی

گردانم مگر در زمانی که تو به من توانم از خودم داشته باشم که از معصیت تو رویای نمیندارم و اراده
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مرا به  محبت خودت بیدار کردی، دلم را متوجه کردی آن  کبتلمحَیقظتنیأوقتََالاَفیتوجه کردی، 
و هست در همین مناجات شعبانیه واقعا جملات عجیبی  .بگذارمکنار توانم معصیت را میموقع است که 

هم اعتقاد است، هم توحید است، هم اخلاق است، هم  شاجملههر یعنی  .خیلی جملات عجیبی است
 همه چیز.  ،استدستور اخلاقی 

و آمدند میاز مسجد که شبها قا خواندند، خب همیشه مرحوم آبیخود نبود که بزرگان اینها را می
، یا آقای حداد مثلا، کتاب ادعیه خواندندو می رفتندمی ایشان مثلا در اتاقشان ،خوابیدیمرفتیم میما می

من بعضی از نوارهای آقای حداد را دارم  .خواندندمیو دعا داشتند یک دفعه برمیو کنار تشکشان بود 
خواندند نیم دادم یک مناجات مریدین میسابق که گوش می ،لی وقت استخی ...البته الان مدتی است

در  ،ضای این جملاتفانگار در کردند، یعنی اصلا انگار با این جملات حال می .کشیدساعت طول می
کردند و کردند و با این معانی خودشان هم حرکت میحال و هوای این جملات خودشان هم سیر می

کرد و هی آمد و هی ارتقاء پیدا میجلو میعلیه السلام طوری که خود امام سجاد آمدند همانیجلو م
 اینها هم در همان حال و هوا ،طوری بودند دیگراینها هم این ،رفتکرد و هی بالا میارتقاء پیدا می

رود، تا جایی که این معانی اوج دارد و می در همان معانیخودش هم عارف  ،عارف همین است بودند.
سطح  ،کشاند در همان ارتفاع و در همان اوج و در همان افق پروازهم خودش را میو ادارد  ارتفاع

دهد و این دیگر با تند برد بالا و در همانجا حرکت میمی پروازی که دارد این هم خودش را در همانجا
ایستادند و تأمل مله میبین دو ج ،کردندخواندند و تأمل میلذا خیلی آهسته می .آیددرنمی خواندن جور

 ،بروند سراغ جمله بعدخواستند خواستند از جمله قبل دست بردارند، از آن معنا نمیکردند گویا نمیمی
 جمله بعدی.خواستند در آن جمله قبل حال خودشان را تثبیت کنند و متمرکز کنند و بعد بروند سراغ می

؟ مثلا وقتی آن حالت را برای خودمان درک کنیمما چگونه و لعن در معنی صلوات  سوال:
 اثرش چگونه بوده است؟صلوات یا لعن میفرستیم چگونه باید بفهمیم 

 گر که راجع به صلوات، اگر توفیق پیدا کردیمیک جلسه دیبرای لله بگذارید ءاشااین را ان جواب:
به طور کلی صلوات یعنی درود، درود از ناحیه پروردگار به معنای نزول  [.صحبت کنیممفصلتر ]

گوییم وقتی می .انسان نسبت به حقایق عالم هستی [علم]رحمت است، نزول رحمت نزول علم است، 
طور به ناهی خودت همینیتن را در مراتب اسماء و صفات لاآخدایا صلواتت را بر پیغمبر بفرست یعنی 

 ، خدایاایرتحَکیفَزدنیَربفرماید لذا حضرت می ،ببرجلو همین کیفیت به و  دسیر و سلوک ادامه بده
 نزول درود و برکات از ناحیه خدا بر بندهحرکت در اسماء و صفات را تحیر من را بیشتر کن، 
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طور است و برای ای ما همینو این هم در هر شخصی منطبق با سعه وجودی خود اوست بر ،گویندمی
شویم کسی که صلوات از اینجا ما متوجه می و .پیغمبر منطبق با سعه وجودی خود پیغمبر است در آنجا

به تناسب سیر وجودی خودش از آن رحمت و برکتی که برای نفس پیغمبر آمده و سیر او را فرستد می
خود این شخص مصلّی هم خواهد رسید از او به در مقام اسماء و صفات به جلو برده و هی بیشتر کرده 

 بر طبق آن میزان و بر طبق ظرفیتی که دارد.
یعنی  ،یک نشاطی پیدا کردید ،التان عوض شدحبینید فرستید و میهمین که شما صلوات می

آن بیشتر بشود  ،شودن ادراک بیشتر میآشود بوصل شدید، این معنا معنای وصل شدن است، این زیادتر 
راجع به لعن هم همین است،  .شودشود ادراک نسبت به تقرب و تجرد بیشتر میهی ادراک بیشتر می

لعن به معنای دورباش از رحمت خداست نسبت به کسی که عناد  دارد، نسبت به کسی که عناد دارد این 
م به واسطه معنا معنای دورباش بودن است و معنای دور شدن است، یعنی خدایا هم آنها را دور کن و ه

گردد، یعنی معنای لعن فقط به آنها برنمی .ما را هم از آن حیطه و فضای آنها دور نگهدار ،دور کردن آنها
ایستند ایستند و در مقابل حق میدر مقابل پیغمبر و آل او می ،ایستندخدایا آن کسانی که در مقابل تو می

ه واسطه دور نگه داشتن تو ما هم دور نگه داشته بشویم و که ب ،اینها را از رحمت خودت  دور نگهدار
لعن میل به ما پیدا نکنند، این معنا معنای  ،آثارشان به ما نرسد، توجه به ما نکنند ونیایند  به طرف ماآنها 

اندین و که انسان خودش را از نزدیک شدن به فضائی که مع ،به این معناستدور شدن است و معنای 
خب یک حال و علیه السلام شما اگر بروید در یک مجلس امام حسین  .مخالفین هستند دور نگه دارد

شود؟ تمام آن حال و هوا را می هچ ،کنید، بعد از آن طرف بروید در یک مجلس معصیتهوایی پیدا می
با  ،آیندیآیید، چرا چون این دو تا با هم دیگر جور درنمدهید و به حال و هوای آنها درمیاز دست می

 .نور و ظلمت هر دو در یک جا  نیستند ،خوانند، یا باید در دل شما نور باشد یا باید ظلمت باشدهم نمی
کنید کنید ظلمت است، چراغ را خاموش میچراغ را خاموش می ،اینجا روشن استدر الان چراغ این 

 ست، این قانون طبیعی است. نیظلمت دیگر  تاسروشن دیگر نور نیست، وقتی چراغ 
گردد یعنی خدایا وسیله برای دور کنیم در واقع لعنی است که به خود ما برمیاین لعنی که ما می

گیریم ما کنی در نتیجه ما با آنها فاصله میشدن ما را از آن فضا فراهم کن، یعنی آنها را وقتی دور می
این  نانیت وات و ظلمانی و شهوانی و دنیا و کثرافضای رویم، ما دیگر در آن نمیدیگر در آن فضای 

َکنیم. حرکت نمیحرفها ما دیگر در آنجا 
َاللهمَصلَّعلَّمُمدَوَآلَمُمد


